
گروه حوادث: مرد جوان که سال ها 
در جست و جوی کلاهبردار فراری بود 
وقتی سرنخی از مخفیگاه وی پیدا کرد در 
سناریوی عجیبی دست به آدم ربایی زد.

عقربه ها ساعت 4 بعد از ظهر نخستین 
روز مهرماه سال جاری را نشان می داد که 
زنگ خانه زوج جوانی در خیابان هشتم 
رجایی، کوچه فرهنگ منطقه حصارک 

بالا به صدا در آمد. زن جوان وقتی آیفون 
خانه را برداشت، مرد غریبه ای ادعا کرد 
که با خودروی پارک شــده آنها در کنار 
خیابان تصادف کرده اســت و خواست 

تا صاحب خودرو به جلو در خانه بیاید.
ربودن مرد جوان

امیر وقتی شــنید بــا خودرویش 
تصادف کرده اند همراه همســرش به 

جلوی در خانه رفــت و 3 مرد جوان که 
یکی از آنها داخل خــودروی پژو پارس 

نقره‌ای رنگ نشسته بود روبرو شد.
2 مرد جوان بــدون هیچ مقدمه‌ای 
شروع به کتک کاری با امیر کردند و در 
حالیکه زن جوان جیــغ و فریاد می زد 
مردان غریبه امیر را به زور و با کتک زدن 
ســوار بر خودروی پژو پارس خود کرده 
و پا به فرار گذاشتند. وقتی اهالی محل 
با فریادهای کمک کمــک زن جوان از 
خانه‌هایشان بیرون آمدند پی‌بردند که 3 
مرد اقدام به ربودن مرد همسایه کرده‌اند.

پلیس در محل
همین کافی بود تا ماجــرای ربوده 
شــدن امیر به مامــوران کلانتری 33 
حصارک بالا مخابره شــود و خیلی زود 
تیمی از ماموران برای تحقیقات ابتدایی 
در محل حاضر شدند. زن جوان در حالی 
که اشــک می ریخت 3 مرد شوهرم را 
در روز روشــن با کتک و تهدید سوار بر 

خودرویشان کرده و همراه خود بردند.
مریم بــه ماموران گفــت: ابتدا فکر 
می‌کردیــم آدم رباها بــا خودرویمان 
تصادف کرده اند که از خانه خارج شدیم 
اما آنها به این بهانه شوهرم را از خانه بیرون 
کشیدند تا نقشه آدم ربایی‌شان را به اجرا 
بگذارنــد. وی افزود: در زمــان فرار آدم 
رباها با جیغ و فریاد از اهالی مردم کمک 
خواستم و به تعقیب خودرویشان رفتم 
اما آنها توانستند فرار کنم و حتی شماره 
پلاک خودرویشان را نیز مخدوش کرده 
بودند. ماموران در تحقیقات میدانی از 
اهالی محل صحت حرف‌های زن جوان 

تایید شــد و همین کافی بود تا تیمی از 
ماموران دایره جنایــی پلیس آگاهی 
اســتان البرز برای دســتگیری مردان 

آدم‌ربا وارد عمل شوند.
ردیابی اطلاعاتی

کارآگان در این شاخه از تحقیقات با 
توجه به اینکه موبایل امیر در زمان ربوده 
شدنش همراهش بود عملیات نقطه‌زنی 
را آغاز کردند و خیلی زود مشخص شد 
کــه آدم رباها پس از ربــودن امیر از پل 
فردیس به ســمت جاده ملارد در حال 
حرکت هستند. بدین ترتیب طرح مهار 
در مسیرهای خروجی کرج بخصوص 
در جاده ملارد از سوی ماموران به اجرا 
در آمد و این در حالی بود که تیم دیگری 
از کارآگاهان برای رسیدن به آدم رباها 
دوربین های مداربسته در نزدیکی محل 

جرم را مورد بازبینی قرار دادند.
در این شاخه از تحقیقات کارآگاهان 
تصویر یکی از آدم‌رباها را به دست آوردند 
و مریم وقتی در برابر تصویر مرد جوان قرار 
گرفت ادعا کرد که آن مرد را می شناسد.

مریــم در حالیکه تصویــر یکی از 
متهمان را در دســت داشت به ماموران 
گفت: این مرد و شوهرم از چند سال قبل 
به خاطر یک ملــک در منطقه فردیس 
با هم دچار اختلاف شــدند و احتمال 
می‌دهم او برای انتقام‌گیری و پایان دادن 

به اختلافاتشان همسرم را ربوده است.
دستگیری مرد آدم‌ربا

تجسس های پلیســی ادامه داشت  
تا اینکه ماموران کلانتری 12 اهری در 
جریان درگیری 2 مرد در مسیر خروجی 

ملارد قرار گرفتند و ماموران وقتی پای 
در محل گذاشتند در برابر مرد جوان و 
امیر که به شدت زخمی شده بودند قرار 
گرفتند. ماموران در این مرحله امیر را به 
بیمارستان منتقل کردند و مرد جوان که 
سعید نام دارد در اختیار ماموران پلیس 

آگاهی استان البرز قرار گرفت.
ســعید وقتی در برابر کارآگاهان 
قرار گرفــت، گفت: 4 ســال قبل به 
خاطر اختلاف ملکی که با امیر داشتم 
از وی شــکایت کردم و دادگاه حکم 
جلب امیر را صادر کــرد اما از همان 
زمان به بعد امیر ناپدید شد. وی افزود: 
از آن زمان هر روز به دنبال امیر بودم تا 
اینکه چندی قبل موفق شدم آدرس 
خانه اش را در منطقه حصارک بالا به 
دست آورم. ابتدا چند روزی خانه امیر 
را تحت نظر قرار دادم تا از حضورش 
در خانه اطمینان پیــدا کنم و پس 
از اطمینان تصمیــم گرفتم خودم 
دست به کار شوم. سعید گفت: همراه 
برادرم و دوســتش میثــم به جلوی 
در خانه امیر رفتیــم و خودم داخل 
خودرو نشســتم و آنها به بهانه اینکه 
با خودروی امیر تصــادف کردند او 
را از خانه بیرون کشــیدند و سپس با 
کتک کاری سوار بر خودرو پژو پارس 
کردیم. مرد جوان گفت: در این 4 سال 
آنقدر از دســت امیر عصبانی بودم که 
وقتی آدرس خانه اش را به دست آوردم با 
توجه به اینکه حکم جلب داشتم دیگر به 
سراغ پلیس نرفتم و تصمیم گرفتم خودم 

اختلاف حسابم را با او تسویه کنم.

دستگیری برادر آدرم‌ربا
کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات 
با اطلاعات به دســت آمــده موفق به 
دستگیری برادر سعید شدند و وی ابتدا 
خود را بیگناه می دانست اما وقتی دید 
برادرش پرده از راز این آدم‌ربایی برداشته 
لب به سخن باز کرد. این مرد گفت: 4 سال 
به خاطر امیر زندگی برادرم خراب شده 
بود و هر روز به دنبال امیر می‌گشتیم تا 
اینکه توانســتیم آدرس خانه‌اش را به 

دست آوریم.
وی افزود: برای اجرا نقشه مان ازمیثم 
نیز کمک گرفتیم که پس از آدم‌ربایی 

دیگر اطلاعی از او ندارم.
بازداشت مرد ربوده شده

کارآگاهان در حالیکه امیر برای درمان 
در بیمارســتان قرار داشــت با توجه با 
حکم جلب وی به اتهــام کلاهبرداری 
او را دســتگیر کردند و پس از درمان در 
اختیار ماموران قرار گرفت. تیم پلیسی 
در تحقیقات پلیسی پی بردند که امیر 
پس از کلاهبرداری میلیونی از ســعید 
زندگی جدیدی را آغاز کــرده و در این 
مدت از دست شاکی پرونده اش فراری 
بوده است. تیم پلیسی در ادامه سعید و 
برادرش را به اتهام آدم‌ربایی بازداشــت 
کردند و برای تحقیقات بیشتر با دستور 
دادستان کرج از فردیس به زندان کرج 
منتقل شدند. بنا به این گزارش، تحقیقات 
پلیسی برای دستگیری سومین متهم 
فراری این پرونده آدم ربایی در دســتور 
کار ماموران پلیس آگاهی استان البرز 

قرار دارد.

ضارب و مضروب دستگیر شدند

کلاهبردار فراری در اسارتگاه مرد انتقامجو
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گروه حوادث: دخترک با چشمان وحشت 
زده به مادرش خیره شد انگار می‌دانست نباید 
به آغوش مادر پناه ببــرد. مدت ها بود دیگر با 
لالایی های مادرانه نمی خوابید! چه شب ها 
که از ترس زیر پتویش پنهان می شد و حالا... 
مرد عربده می کشید ترنم کوچولو نمی دانست 
چرا با رفتن پدر از خانه ناگهان این هیولا جای 
او را گرفته بود آنقدر کوچــک بود که فقط به 
عروسک کهنه اش دل ببندد. مرد انگار کینه 
داشت انگار نمی دید دخترک بی پناهی نیاز 
به نوازش های پدرانه دارد! آخر به کدامین گناه 
باید شکنجه می شد؟! مادر عقب ایستاده بود 
ترنم کوچولو حتی فرصت نکرد به یاد روزهای 
خوب آغوش گرم مادر بیفتد. ناپدری با کابل 
تازیانه می زد و دختــرک در عمق بی صدایی 
فریاد های دردناک می‌کشــید. ترنم کوچولو 
فقط عروسکش را محکم در آغوش گرفته بود 
و با برخورد هر تازیانه ای نفسش بند می آمد تا 
اینکه بی صدا در گوشه ای افتاد و برای همیشه 

در آغوش فرشته ها آرمید.

قتل تلخ
روز چهارشنبه هفته گذشته بود که یکی از 
تلخ ترین قتل های ایران رخ داد و باز هم کودکی 
توسط ناپدری اش کشته شد. ترنم دختربچه 
4 ســاله این بار در کوچه ارغــوان خیابان بابل 
قائمشهر زیر تازیانه های کابل ناپدری بی رحم 

کشته شد.
پلیس وارد عمل شد

از روز چهارشنبه که ماجرای این قتل هولناک 
و باور نکردنی فاش شد تیم پلیسی شهرستان 
قائمشهر دست به کار شد و پس از تجسس های 
میدانی به جزییات قتل دختربچه بی گناه دست 
یافت. در این بررسی ها مشخص شد که مادر ترنم 
کوچولو مدتی پیش با ازدواج دوم مردی را وارد 
زندگی خود و دختربچه اش کرده است که این 
ناپدری بارها و بارها ترنم کوچولو را هدف ضرب و 

شتم قرار داده است.
دستگیری ناپدری و مادر

با توجه به اینکه تحقیقات نشــان می داد 
در زمان قتل ترنم کوچولو توســط ناپدری اش 

مادرش نیز حضور داشــته و هیچ اقدامی برای 
جلوگیری از کتک خوردن دخترک انجام نداده 
است بازپرس دادســرای قائمشهر دستور داد 
تا تیمی از ماموران اقدام به بازداشــت همزمان 

ناپدری و مادر ترنم کوچولو کنند.
اعتراف

مادر ترنم کوچولو در بازجویی ها درحالیکه 
گریه می کرد خودش را بی گناه دانست و ادعا 
کرد تصور نمی کرد دخترک بخاطر تنبیه های 
شوهرش به قتل برسد. ناپدری نیز در بازجویی‌ها 
گفت: من ترنم را دوســت داشتم و اصلا حس 
ناتنی بودن نداشتم اما بخاطر خرابکاری هایش 
خواستم تنبیه پدرانه داشته باشم و اصلا تصور 

نمی کردم او کشته شود و پشیمانم.
نظریه پزشکی قانونی

باتوجه به شــکل و شــمایل قتل دختربچه 
قائمشهری بازپرس پرونده دستور داد تا تیمی از 
متخصصان پزشکی قانونی با معاینات ویژه پرده 
از علت مرگ ترنم کوچولو بردارند. بدین ترتیب 
کارشناسان با معاینات اولیه آسیب شناسی علت 

مرگ را ضرب و شتم دختربچه دانستند. مدیرکل 
پزشکی قانونی مازندران در این خصوص  گفت : 
یک گروه از کارشناسان پزشکی قانونی قائمشهر 
که برای پیگیری و علت مرگ بــه منطقه اعزام 
شدنه بودند، کودک آزاری را تایید کردند. دکتر 
علی عباسی افزود: اگر چه بررسی اولیه جسد این 
کودک نشان داد که کودک آزاری صورت گرفت، 
ولی روز چهارشنبه به دستور مقام قضایی جنازه 
برای تعیین علت اصلی مرگ و انجام آزمایشات 
لازم تخصصی به سردخانه پزشکی قانونی قائمشهر 
انتقال یافت. وی ادامه داد: کارشناسان پزشکی 

قانونی پنج شنبه پس از انجام معاینات مختلف 
مرگ ناشی از کودک آزاری را تایید کردند.

ادامه تحقیقات
رییس پلیس قائمشــهر نیز تایید کرد که 
علت مرگ دختربچه 4 ســاله  کودک آزاری 
بود و پدر و مــادر وی به عنوان متهمان اصلی 
دستگیر شده اند. سرهنگ محمد ولی مرادی 
شــامگاه پنجشــنبه گفت کــه بازجویی از 
متهمان در حال انجام است و جزییات بیشتر 
پس از پیشــرفت قضایی پرونــده در اختیار 

رسانه ها قرار خواهد گرفت.

گروه حوادث:عامل یک جنایــت ایرانی در خاک 
کانادا تحت تعقیب ویژه پلیس قرار گرفت.

 این قتل خونین روز 28 شهریور ماه سال جاری  19 
ســپتامبر ســال 2018 میلادی  رخ داد و قاتل با فرار از 

صحنه جنایت زندگی پنهانی ای را آغاز کرده است.
قتل در تورنتو

17 روز پیش پلیس تورنتو گزارشــی از یک درگیری 
خونین دریافت کرد که در آن مردی کشته شده بود. 

وقتی تیمی از بازرســان پلیس ویژه قتــل خود را به 
محل جنایت در منطقه ایرانی نشین تورنتو رساندند در 
تحقیقات محلی پی بردند که پسرجوانی با مقتول درگیر 

شده و او را با ضربات قمه به قتل رسانده است.
شاهدان جنایت که شــوکه بودند ادعا کردند آن دو 
مرد همدیگر را می شــناختند و به زبان فارســی با هم 

حرف می زدند.
شناسایی مقتول

ماموران پلیس دقایقی بعد با دست یافتن به سرنخ ها و 

ادعاهایی در صحنه جنایت دریافتند که مقتول مردی 45 
ساله و ایرانی است که نادر فدایی نام دارد و شدت ضربه 
چاقو به قدری زیاد بود که بــا وجود اقدامات درمانی این 

مرد به کام مرگ فرو رفته است.
قاتل کیست؟!

مامــوران پلیس جنایــی تورنتو پــس از تحقیقات 
گســترده خیلی زود توانســتند قاتل مرد ایرانی را که 

هموطن وی نیز بود شناسایی کنند.
 این شاخه تحقیقاتی نشــان داد قاتل یک جوان 25 
ساله به نام سپهر یگانه فتح الله است که مقیم کانادا بوده 
و بنابه اختلافات قدیمی وشدید روز جنایت سراغ مقتول 

رفته و او را به قتل رسانده است.
زندگی پنهانی 

پلیــس تورنتــو بــا وجــود شناســایی خانــواده 
قاتــل و آشــنایان او در بازجویــی ها دریافت ســپهر 
 پــس از روز جنایــت دیگر به خانه شــان بازنگشــته و 

فراری است. 

ماموران در این مرحله بلافاصله با دستور قاضی سپهر 
را از خاک کانادا ممنوع الخروج کردند و این در حالی بود 
که بررسی ها نشــان می داد او مرز کانادا را ترک نکرده و 

هنوز در خاک این کشور است.
پلیس در بن بست

از سوی دیگر اقدامات ویژه ای برای ردیابی مخفیگاه 
و سرنوشــت قاتل فراری آغاز شــد اما همه مسیرها به 

بن‌بست رسید. 
درحالی‌کــه هیچ‌کــس نمی دانســت ســپهر چه 
سرنوشتی دارد  پلیس کانادا با انتشــار عکس این قاتل 

ایرانی از مردم برای دستگیر او کمک خواست. 

پلیس تورنتو با انتشــار اطلاعیه‌ای اعلام کرد سپهر 
یگانه فتــح‌الله، جوان 25 ســاله‌ای قاتل نــادر فدائی، 
مرد 45 ســاله‌ای که روز 19 ســپتامبر در تورنتو با قمه 

به قتل رسید، همچنان متواری است. 
پلیس تورنتو از مردم در سراســر کانــادا تقاضا کرد 
کمک کنند تا فردی که نادر فدائی را بامداد 19 سپتامبر 
در تقاطع خیابان یانــگ و Wedgewood، در منطقه 
ایرانی نشین نورت یورک به قتل رسانده است، دستگیر 

شود.
مشخصات قاتل

پلیس برای اینکه مردم براحتی ســپهر را شناسایی 
کنند مشــخصات وی را اعلام کرد: قــد 5 فوت و 8 اینچ 
)175 ســانتیمتر(، با یک خال روی گونه چپ و ریش و 

موی کوتاه.
قاتل مسلح است

پلیس از همه کســانی که ســپهر را می شناسند یا با 
او برخورد داشته اند  درخواســت کرده است در صورت 
مشاهده سپهر یگانه فتح الله با شماره 911 تماس بگیرند 
و توصیه عامل جنایت ایرانی  مسلح و خطرناک است و 
چون خبر دارد که تحت تعقیب پلیس اســت نباید به او 

نزدیک شد.

پلیس تورنتو از مردم کمک خواست

جزییات جنایت ایرانی درکانادا

ناپدری و مادر دختر 4 ساله قائمشهری دستگیر شدند

خاموشی »ترنم کوچولو« زیر تازیانه‌های هیولا

داستان عجیب
 2 زن و یک مرد غریبه

گروه حوادث: یک زن که ادعا دارد مردی غریبه 
به زور وارد خانه اش شــده است از سوی شوهرش 
خائن شناخته شد. به گزارش توسعه ایرانی، اوایل 
سال 96، زن 35 ساله به نام نازنین با مراجعه به اداره 
پلیس از مرد جوانی به نام آرش به اتهام آزار و اذیت 
شکایت کرد و گفت: »آرش تلفنی مزاحم می‌شد 
اما من جواب او را نمی‌دادم تا اینکه شب قبل وقتی 
شوهر محل کار بود و می‌دانست در خانه تنها هستم با 
زور وارد خانه شد. او قصد آزار داشت که همان لحظه 
شوهرم وارد خانه شد. موضوع را به شوهرم گفتم و 
حالا از او شکایت دارم.«   با اظهارات زن جوان آرش 
شناسایی و دستگیر شــد. او در بازجویی‌ها گفت: 
»نازنین دروغ میگوید و تا به حال برای او مزاحمتی 
نداشتم. شاکی با زن جوانی به نام مهراوه دوست بود 
و من با مهراوه رابطه داشتم. مدتی قبل آن دو نفر با 
هم درگیر شدند به همین دلیل مهراوه از روی کینه 
و تلافی خواست به خانه نازنین بروم. قبول کردم و 
با شاکی قرار گذاشتم. روز حادثه در حالیکه قرص 
ترامادول خورده بودم به خانه شاکی رفتم. او خودش 
در را باز کرد و زمانیکه وارد خانه شدم لحظاتی بعد 
شوهر او آمد و نازنین با دیدن شوهرم شروع به داد 
و فریاد کرد. شاکی برای اغفال شوهرش مدعی شد 
به زور وارد خانه‌اش شده‌ام و قصد آزار او را داشتم.« 
با اقرارهای مرد جوان، هــر دو زن و مرد جوان بنا به 
شواهد و قرائن موجود روانه زندان شدند و پرونده بعد 
از صدور کیفرخواست به شعبه هفتم دادگاه کیفری 
یک استان تهران فرستاده شــد. در اولین جلسه 
رســیدگی به پرونده، نازنین در جایگاه قرار گرفت 
و با انکار جرمش مدعی شــد مرد جوان به زور وارد 
خانه‌اش شده بود و قصد تعرض داشت. در ادامه مرد 
جوان نیز در جایگاه ایستاد و گفت زن جوان دروغ 
می‌گوید و او با میل خودش مرا به خانه‌اش دعوت 
کرد.  در پایان بعد از آخریــن دفاع متهمان هیأت 
قضایی حکم لازم را صادر و در حالیکه رأی صادره به 
دیوان فرستاده شده بود، شوهر مهراوه با مراجعه به 
دادگاه گفت: »بعد از این حادثه و اقرار هر دو متهم از 
همسرم ـ مهراوه ـ  به اتهام رابطه با آرش شکایت دارم 
و از هیأت قضایی درخواست رسیدگی دارم.«  با این 
درخواست مهراوه با حکم قضایی بازداشت شد اما 
در بازجویی‌ها هر نوع رابطه با مرد جوان را انکار کرد. 
در ادامه آرش بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت و 
پرونده بعد از اقرارهای متهم در همان شعبه در نوبت 
رسیدگی قرار گرفت.  به این ترتیب مرد جوان برای 

دومین بار پای میز محاکمه قرار خواهد گرفت.
    

قصاص، تاوان قتل در بزم مستانه
گروه حوادث: مردی که دوســتش را در بزم 
مستانه کشته است به قصاص محکوم شد. به گزارش 
توسعه ایرانی، دوازدهم اسفندماه سال 95، مأموران 
پلیس از قتل مرد جوانی در خیابان مسعودیه باخبر 
و راهی محل شدند.  جسد متعلق به پژمان 22 ساله 
بود که در جریان درگیری چند مرد جوان بر اثر ضربه 
چاقو از ســوی یکی از دوستانش کشته شده بود. با 
انتقال جسد به پزشکی قانونی، عامل قتل - اسماعیل 
25 ساله - که در محل حضور داشت بازداشت شد 
و پرونده در اختیار کارآگاهــان پلیس آگاهی قرار 
گرفت. متهم در بازجویی‌ها سعی داشت قتل را انکار 
کند تا اینکه بنا به گواهی شاهدان حادثه بالاخره لب 
به اعتراف گشــود و در خصوص انگیزه قتل گفت: 
»شوخی می‌کردیم که جدی شد، از آنجائی‌که مست 
بودم ناخواسته مرتکب قتل شدم.« با اقرارهای متهم، 
مرد جوان بعد از بازسازی صحنه جرم روانه زندان شد 
و پرونده بعد از صدور کیفرخواست به شعبه یازدهم 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.  در 
اولین جلسه محاکمه بعد از اعلام رسمیت جلسه، 
اولیای دم درخواست قصاص کردند. در ادامه متهم 
در جایگاه قرار گرفت و بعد از اقرار به جرمش در شرح 
ماجرا گفت: »من و مقتول با هم بچه محل و دوست 
بودیم. چند ماه قبل به خاطر اختلافی که پیش آمد 
قهر کردیم و صحبت نمی‌کردیم. این قهر باعث شد 
دوستانمان پادرمیانی کنند و ما را آشتی دهند. روز 
حادثه من و پژمان با هم روبرو شدیم بعد از صحبت 
و رفاقت دوباره قرار شد در خانه ما جشن بگیریم.« 
متهم ادامه داد: »آن شب همه دوستان به خانه‌مان 
آمدند و بعد از خوردن مشروب، من و پژمان شروع به 
شوخی و صحبت کردیم. سپس او را بیرون خانه بردم 
اما مقتول دست بردار نبود و همچنان فحاشی و سر و 
صدا میکرد که ناچار دست به چاقو شدم و چند ضربه 
به او زدم.« متهم در آخرین دفاعش گفت: »باور کنید 
آن روز به خاطر خوردن مشروب در حال خودم نبودم. 
از طرفی مقتول هم در محل زندگی و کارم سر و صدا 
می‌کرد من هم به خاطر اینکه آبرویم نرود ناخواسته 
او را کشتم. همه این درگیری از یک شوخی شروع شد 
و ادامه شوخی‌ها کار را به اینجا رساند. از اولیای دم 

درخواست گذشت دارم.« 
در پایان هیأت قضایی بعد از آخرین دفاع متهم 

وی را به قصاص محکوم کرد.

اخبار حوادث
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